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کرونا و طرح مارشال ۲
همان طور که همتاي آمریکایي او در کاخ ســفید دیگر 
مطمئن به پیروزي در انتخابات ســال جاري نیســت 
و رقیب دموکراتــش، جو بایدن نیز ماننــد او با تردید 
به آینده مي نگرد.اما کسي نیســت که براي همه این 
پرسش ها، پاسخي قطعي داشته باشد. تا پیش از بروز 
بحراني به نام کرونا، بسیاري بر آن بودند که اردوغان 
بــدون نگرانــي از اتفاقات داخلي مي تواند ســوداي 
کشورگشــایي خــود را به پیــش ببــرد و پوتین بدون 
کوچک ترین دردسري، پیروز رفراندومي است که قرار 
بود در ماه آوریل برگزار شود. درعین حال، گروه کثیري 
از تحلیلگران بــا قاطعیت از پیــروزي مجدد دونالد 
ترامپ ســخن مي گفتند. اما نه تنهــا نمي توان به این 
پرسش ها پاسخ داد، بلکه باید در انتظار جهان جدیدي 
نیز بود. اگر بخواهیم جهان امروز را شبیه سازي کنیم، 
مي توان آن را با جهان پس از پایان جنگ جهاني دوم 
قیــاس کرد. نمي توان از یاد برد که در آن زمان، ایالات 
 متحده با اجراي سیاســتي به نام «طرح مارشــال» تا 
چه اندازه توانســت در خلــق جهاني که خود پلیس 
آن باشــد، موفق عمــل کند. این طرح به بســیاري از 
کشــورهاي اروپاي غربي کمک کرد تا اقتصاد خود را 
پس از جنگ بازســازي کنند. در آن زمان، واشــنگتن 
و تیم سیاست  خارجي کاخ ســفید که تحت هدایت 
«جورج مارشــال» بود، در مســیر خلق جهان پس از 
جنگ درصدد حذف عوامل بــروز دو جنگ  جهاني و 
معضلات اقتصادي ناشي از آن بودند؛ به عبارت دیگر، 
آنها معتقد بودند در تمام دنیا، انسان مرفه یا دست کم 
امیدوار به زندگي در رفاه، به ســوي تمامیت خواهي 
جذب نمي شود. با چنین مقیاسي مي توان به اهمیت 
سخن رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پي برد: «اروپا در 
ابتدا با دشمني ناشناخته روبه رو شد و سپس بحراني 
بي سابقه با سرعتي فوق العاده تمام قاره را فراگرفت... 
ما به یک طرح مارشــال براي اروپا نیازمندیم». اما در 
چنین جهان آشفته اي که آمریکا دیگر نمي خواهد به 
تنهایي تمام بحران هاي جهانــي را مدیریت کند، این 
سخن فقط یک معنا دارد و آن این است: اتحادیه اروپا 
خــود را در بازار جهاني به مناقصه گذاشــته و چین، 
روســیه و ایالات  متحده نیز یا به عنوان سرمایه گذار یا 
پیمانکار براي شــرکت در این مناقصه دعوت شده اند. 
امــا این چیزي نیســت که نظم جدیــد از آن حمایت 
کند. با اعمال چنین تغییراتي، ماهیت همه سازمان ها 
و نهادهــاي بین المللي دگرگون خواهد شــد و حتي 
ممکن است برخي از آنها به معرض نابودي کشانده 
شوند و به دنبال آن، ماهیت سیستم کشورهاي وابسته 
نیز تغییر خواهند کرد. «هنري کیســینجر»، دیپلمات و 
تئوریســین آمریکایي، در مقاله اي درباره نظم جهاني 
و کرونــا مي نویســد: «پاندمــي ویروس کرونــا براي 
همیشــه نظم جهاني را تغییر خواهد داد». نویسنده 
کتاب «نظم جهاني» این گونه ادامه مي دهد: «ما باید 
مبارزه با این بیماري را هدایت کنیم و درماني براي آن 
بیابیم». اما آیا ایالات  متحده مي تواند مانند آنچه پس 
از جنگ جهاني دوم انجام داد، در این بحران نیز ایفاگر 
نقش اصلي باشــد؟ آیا کاخ  سفید که امروزه آشفته تر 
از هر زمان دیگري اســت، مي تواند با یافتن واکســن، 
طرح مارشال دیگري را اجرائي کند و پیروز این میدان 
باشد؟ برخي بر این ادعا هستند که یافتن واکسن کرونا، 
مانند «پروژه منهتن»، نه تنها آمریکا و جهان را نجات 
مي دهد، بلکه حضور مجدد ترامپ را در کاخ  ســفید 
قطعي مي کند. شکي وجود ندارد که ایالات  متحده در 
طول تاریخ خود همواره به دنبال رهبري جهان بوده 
است، بااین حال، اکنون این هدف نهایي نیست؛ هدف 
نهایي نجات تمام جهان اســت و از همین رو اســت 
که وزیر خارجه سابق آمریکا تأکید مي کند «واشنگتن 
باید اقتصاد جهاني را بازیابي کند». جهان امروز حتي 
قبل از همه گیــري ویروس کرونا، در حال تجربه رکود 
اقتصادي بود. اکنون با ســقوط نفــت و رفتار عجیب 
تولیدکننــدگان جهاني و از آن بدتر، جنگ ســرد نفتي 
بین عربســتان و روسیه، شــرایط پیچیده تر از گذشته 
نیز شده اســت. از همین رو است که هنري کیسینجر 
در ادامه یادداشــت خود به واشنگتن توصیه مي کند: 
آمریــکا باید یک  بار دیگر نبض اقتصــاد جهاني را در 
دست بگیرد و به جهاني ســازي ادامه دهد. او ایالات 
 متحده را به حمایت از اصول نظام لیبرالیســتي مانند 
گذشته فرا مي خواند و ادامه دادن این مسیر را ضروری 
مي داند. اما این تئوریسین آمریکایي تأکید مي کند مسیر 
رسیدن به چنین اهدافي، با گذشته متفاوت است و باید 
به تدریج پیموده شود. در نهایت او بر این باور است که 
عقب نشیني از قدرت جهاني بودن، توازن توافق هاي 
اجتماعي را بر هم مي زند و جهان را متلاشي مي کند. 
وزیر خارجه ســابق آمریکا به رهبران امروز کشورش 
پیشنهاد مي دهد: از تمرکز بر مسائل داخلي خودداري 
کنید و به همان شــکوه ســابق برگردید. او با انتقاد از 
سیاست هاي دونالد ترامپ، بر این نکته تأکید مي کند: 
«نظم جهاني را مي تــوان احیا کرد، اگر ایالات  متحده 
به زمین بازي برگردد». تمام توصیه هاي این دیپلمات 
آمریکایــي هم مي تواند به عنوان راه حلي براي خروج 
مدنظر قرار بگیرد و هم در حد موضع گیري شــخصي 
باقي بماند. اما آیا آمریکا با رهبري به نام ترامپ، قدرت 
بازگشــت به دوران طلایي مدنظر کیسینجر و اجراي 
طرح مارشــالی دیگر را دارد؟ برخي بر این باورند که 
احتمال وقوع چنین امري محتمل است و برخي دیگر 
نیز دنیاي کنوني را بسیار متفاوت با پایان جنگ جهاني 
دوم مي دانند. بنابراین جهان پساکرونا، بسیار مبهم تر 
از آن اســت که بتوان از هم اکنــون تئوري ای براي آن 
نوشــت و آن را متفاوت تر از گذشته دانست. حتي اگر 
کشورها از این بحران به سلامت عبور کنند، شاید براي 
نجات جهان، رعایت فاصله سیاسي بسیار ضروري تر 

از فاصله اجتماعي است.
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هر کس که مي دانســته یا حتــي حدس مي زده 
که عراق قرار اســت دوباره یک نخســت وزیر مکلف 
داشــته باشد، دســتش را بالا بیاورد. نه، نه آن کسي 
که اواســط مارس یا آن دیگري کــه پیش از او براي 
این سمت تعیین شــده بود؛ یک چهره جدید. نشریه 
فارین پالســي در گزارشي به قلم اســتیون اي کوك، 
یکي از کارشناســان مطرح خاورمیانه، مي نویسد که 
براي آنهایي که تلاش مي کنند بفهمند مگر در عراق 
چند نفر به این جایگاه رســیده اند مي نویســم: نهم 
آوریل، برهم صالح، رئیس جمهوري عراق، مصطفي 
الکاظمــي را به عنوان گزینه نخســت وزیري معرفي 
کرد. عادل عبدالمهدي، نخســت وزیر پیشــین عراق، 
اواخر ماه نوامبر از سمتش استعفا داد؛ اما به عنوان 
نخست وزیر موقت تاکنون در رأس باقي مانده است. 
فردي که پیش از همه قرار بود جانشــین او شــود، 
محمد توفیق علاوي بود که نتوانست دولت تشکیل 
دهد. پــس از او، عدنان الزورفي معرفي شــد که او 
هم نتوانست دولت تشکیل دهد و به این ترتیب حالا 

نوبت به کاندیداتوري الکاظمي رسیده است.
ایجاد تعادل بین ایران و آمریکا

و  گزارش هــا  همــان  روزهــا  ایــن  رســانه ها 
یادداشــت هایي را کــه پیش تــر و از ۱۶ ســال پیش 
دربــاره نخســت وزیران عراقي نوشــته بوده اند، در 
قالب جمله های جدیدي بازنشــر مي کنند. مصطفي 
کاظمــي مانند دیگــر گزینه هایي کــه پیش تر براي 
نخست وزیري انتخاب شده بودند، ظاهرا این توانایي 
را دارد تــا بین نفوذ آمریکا و ایــران در عراق تعادل 
ایجــاد کند و فردي اســت کــه مي توانــد حمایت 
گروه هــاي مختلف سیاســي در این کشــور را جلب 
کند. کاظمي در شــرایطي چنین توصیف مي شــود 
که با نگاهي به نواقص گســترده ســاختار سیاســي 
عــراق و تجربه هاي پیش از او مي توان گفت یکي از 
سخت ترین گام ها براي یک نخست وزیر در این کشور 
تشکیل کابینه و بعد از آن اداره کشور است؛ بنابراین 
گفتن از ایــن ویژگي هاي نخســت وزیر مکلف جدید 
عراق بیشــتر از آنکــه واقع گرایانه باشــد، در نهایت 
امیدواري مطرح شــده  و این همان فرمولي اســت 
که به نظر مي رسد روزنامه نگاران و دبیران رسانه ها 
این روزها دیگر در آن خبره شده اند. اینکه چه فردي 
براي چنین سمتي معرفي مي شــود، همیشه اتفاق 
مهمي اســت؛ اما موضوع مهم تر از نظر رسانه ها و 
راه حــل نهایي خروج عراق از خــلأ قدرت، نهادها و 

احزاب سیاسي در این کشور است. 
حتي ســاده ترین افراد که فقط اخبــار مربوط به 
عــراق را پیگیــري مي کنند، مي دانند که مشــکلات 
این کشــور به مراتب عمیق تر، پیچیده تر و بیشــتر از 
آنچه به نظر مي رســد، حل نشــدنی است. تا اینجا با 
وجود ســال ها ســعي و تلاش هیچ کس نتوانسته و 
حتي ندانســته که چطور مي توان این مشــکلات را 
حل وفصل کرد. براي همین اســت که انگار آنهایي 
که در آمریکا اهمیت ویژه اي براي مسئله عراق قائل 
هســتند، اکنون از طرح خروج نیروهاي کشورشــان 
از عراق حمایت مي کنند. این دقیقا همان سیاســتي 
اســت که تا چند مــاه پیش مي شــد از آن به عنوان 
سیاســت دونالد ترامــپ هم یاد کــرد. بااین حال در 
شــرایط فعلي و تــداوم حضور نیروهــاي آمریکایي 
در عراق، دیر یا زود این مســئله اجتناب ناپذیر است 
و دولت آمریکا مجبور مي شــود با عواقب شکســت 
سیاســي در عراق روبه رو شــود و براي حل آن گام 

بردارد. 
دموکراسي در ساختار

در ســال هاي اخیر این مســئله به خوبي روشن 

شــده اســت که در ســاختار دموکراتیــک نه تنها 
ســاختار بلکه افراد هم اهمیت دارند. اگر رهبران 
سیاسي یک کشور، هنجارها و اصول دموکراسي را 
نپذیرند، نه تنها دموکراسي به عنوان یک ساختار به 
خطــر مي افتند، بلکه هر لحظه بیم مرگ آن در آن 
حــوزه جغرافیایي مي رود. از آن طرف این شــرایط 
هم وجود دارد که در آن سیاســت مداري علاوه بر 
پذیرش این چارچــوب،  ذکاوت و توانایي لازم براي 
اداره امور را داشته باشد؛ اما قرارگرفتن آنها در یک 
سیستم فاسد منجر به آن شود که آنها هرگز نتواند 

نظم سیاسي را به ساختار بازگرداند. 
اگر بخواهیم خوش بین باشیم، کاظمي در گروه 
دوم قــرار مي گیرد. هم عراقي ها و هم آمریکایي ها 
صلاحیــت او را براي اداره کشــور تأییــد مي کنند؛ 
او عضو هیچ یک از احزاب سیاســي عراق نیســت 
و به عنــوان مدیر ســرویس اطلاعــات ملي عراق، 
به گواه شــاهدان، همــواره براي سیاســت زدایي و 
حرفه اي گري حرکت کرده اســت. این ویژگي ها در 
کشــوري مانند عراق، امتیازي دوچندان محسوب 
مي شوند؛ اما در همین حال تقریبا براي همه روشن 
اســت که نهادهاي سیاســي عراق به ویژه احزاب 
سیاســي این کشــور توانایــي مدیریــت کاظمي را 

به عنوان نخست وزیر تضعیف مي کنند. 
البتــه که این به آن معنا نیســت کــه عراقي ها 
مجبورند همواره تحت دولتي فاســد زندگي کنند؛ 
مردمي که سال هاي زیادي است به دلیل حاکمیت 
همین ســاختار فاسد متحمل رنج بسیاري شده اند. 
اعتراض های گســترده  بااین حــال بي نتیجه ماندن 
همین مردم که از اکتبر سال گذشته آغاز شد، نشان 
مي دهــد حتي بدترین سیســتم هاي سیاســي هم 
مي توانند چنان پایدار باشند که ابدي به نظر برسند. 
بــدون آنکه بــه جزئیــات دقیق اشــاره کنیم، 
مي توانیــم بگوییم فضاي سیاســي عــراق پس از 
تجــاوز آمریکا به این کشــور به سیســتمي تبدیل 
شــده که بازیگران آن با استفاده از ساختار فاسد به 
غنایمي مي رســند و بدون هیچ نظارتي آن را میان 
خود تقســیم مي کنند؛ در حقیقت در این ســاختار 
دست بیشتر سیاســت مداران و احزاب سیاسي در 

یک کاسه است.
 این فساد و مشکلات تا حدي عمیق هستند که 
حتــي مقتدي صدر به عنــوان رهبر جیش المهدي 
و یکي از دشــمن ترین افراد از نظر آمریکا، توانست 
فعالیت سیاسي خود را به عنوان یک ناسیونالیست 
و مبارز علیه فساد از سر بگیرد و به فردي تأثیرگذار 

در سیاست عراق تبدیل شود. 

مهم تــر از بازگشــت و احیــاي نقش سیاســي 
مقتدي صدر، موج اعتراض هایی بود که اکتبر ۲۰۱۹ 
در عــراق آغاز شــد. بخش بزرگي از مــردم عراق، 
صرف نظر از مذهب و قومشان به خیابان ها آمدند، 
نه تنهــا به این دلیــل که با شــخص عبدالمهدي، 
نخســت وزیر وقت، مخالف بودند، بلکه با گوشت 
و پوســت فهمیده بودند که سیستم سیاسي فاسد 
عراق هر امیدي براي آینــده اي مرفه تر و بهتر را از 
بین مي برد. خواســته اصلي این معترضان، اصلاح 
کامل ساختار سیاسي کشورشــان بود و این همان 
اتفاقــي بود که یک دهه پیش در جریان بهار عربي 
رخ داد؛ عراقي هــا آن زمان هم به خیابان ها آمدند 
و خواهان تغییر رژیم کشورشــان شدند و چه کسي 
اســت که نداند تغییــر رژیم یعني پــس زدن یک 

ساختار سیاسي نه فقط رهبران آن. 
ایــن گزاره که «ثابت شــده اســت خیزش هاي 
عربي امیــدي واهي هســتند» این حقیقــت را از 
بیــن نمي برد که نهادهاي سیاســي عــراق و نظم 
اجتماعــي که بقــاي چنین ســاختاري را تضمین 
مي کند، باید تغییر کند، البته پیش از آنکه عراقي ها 
شــانس واقعي شان را براي رسیدن به این خواسته  
را از دست بدهند؛ بااین حال این موضوعي است که 
تصمیم گیري درباره آن بر عهده خود عراقي هاست. 
سال هاي زیادي است که آمریکا با مداخله در امور 
عراق از دیدگاه خود تلاش کرده رهبران این کشــور 
را به سمت مسیر بهتر سوق دهد؛ اما ساختاري که 
آمریکا به شکل گیري آن کمک کرد، سیاست مداران 
عراقي را به جایي رســانده که بیشــتر از آنکه براي 
خواســت مردم تلاش کنند، به دنبــال منافع خود 

بودند. 
ماهیت فرقه گرایانه سیســتم حزبــي در عراق 
عاملــي حیاتــي در ازبین بردن همبســتگي در این 
کشور اســت. مبارزه براي منافع فرقه اي، احتکار و 
توزیع منابع براســاس معیاري مشــابه در حقیقت 
همان سیاســت اســت؛ اما در ســاختار سیاســي 
عراق، تفاوت هاي قومــي و درگیري هاي متعاقب 
آن در سراســر دولت نمــود پیدا کرده اســت. اگر 
کســي لحظه ای کنار پنــج نفر از مقامــان یکي از 
وزارتخانه هاي عراق بنشــیند، متوجه مي شود که 
هریک از آنها به یکي از گروه هاي سیاســي وابسته 
است و نه برنامه اي مشترک و واحد در ساختار یک 
وزارتخانه بلکه برنامه گروه خود را دنبال مي کند. 

سابقه شکست چنین ســاختاري آن قدر روشن 
است که هیچ کس حاضر نیست از همکاري آمریکا 
با یکي از گروه هاي سیاســي عــراق حمایت کند تا 

در اقدامي سیزیف وار آنها را مجبور کند در مسیري 
که خود درســت مي دانــد، گام بردارند. آن طورکه 
به نظر مي رســد دولت ترامپ به این نتیجه رسیده 
است که درگیرشــدن در سیاست عراق فقط اتلاف 
انرژي اســت. با این نگاه مي توان واکنش حداقلي 
آمریکا به انتخاب نخســت وزیر در عراق را تحلیل 
کــرد؛ گزینه هــاي پیشــنهادي تــا زمانــي که یک 
«ناسیونالیست عراقي» باشــد قابل قبول است؛ اما 
این تضمین مي کند که این فرد طرفدار رقیب آمریکا 

در عراق، یعني ایران، نباشد. 
کاظمي این مرحله را پشــت سر گذاشته  است 
امــا به هرحــال جریــان مانــدن یا رفتــن کاظمي 
ماجرایي نیست که قرار باشد رویکرد فعلي آمریکا 
را در مقابل عراق تغییــر دهد؛ رویکردي که اکنون 
واگذارکردن مدیریت شــرایط داخلي این کشور به 
مردم و ســران آن تحلیل مي شــود. البته انتخابات 
۲۰۲۰، شیوع کرونا و پررنگ ترشدن تنش ها با ایران 
همگي مجموعه دلایلي هســتند کــه فعلا باعث 
شــده آمریکا به همین میــزان از مداخله در عراق 
بســنده کند و این ضرورتا ناشي از تفکر دموکراتیک 
واشــنگتن در مقابل کشــورهاي غرب آسیا نیست. 
هم زمان کم رنگ شــدن مداخله آمریکا در اتفاقاتي 
مانند انتخاب نخست وزیر عراق برخي از عراقي ها 
به ویــژه آنهایي را که مي خواهنــد متحدان آمریکا 
باشند، ناراحت مي کند؛ اما دست کم در کوتاه مدت 

آنها راهي جز پذیرفتن واقعیت ندارند.
موضع واشنگتن ممکن است از نظر استراتژیک 
منطقي باشد. بدون شک داعش همچنان تهدیدي 
بــراي عراق اســت و همیــن ادامــه فعالیت هاي 
نیروهاي آمریکایي و ناتو را در این کشور تا حدودي 
تضمین مي کند؛ اما تمایل نداشتن آمریکا در مسائل 
داخلي عراق، رهبران سیاســي این کشور را مجبور 
مي کند تغییراتي کلیــدي در نحوه حکمراني خود 
ایجاد کنند یا با خشــم مردم عراق روبه رو شــوند؛ 
مردمــي کــه به تازگي دوبــاره نشــان داده اند که 
به دنبال تغییرات گســترده ســاختاري هستند. اگر 
طبقات سیاســي مختلف عراق در حل این شرایط 
ناتــوان باقــي بمانند، حل مشــکلات تلنبارشــده 
این کشــور به گــردن ایران مي افتد؛ مشــکلاتي که 
همه گیري ویروس کرونــا، کاهش تقاضاي جهاني 
براي نفت و جنگ نفتي میان عربســتان و روســیه 
را هــم باید به آنها اضافه کرد. در چنین شــرایطي 
ارقام حکایت از ناهماهنگــي دخل وخرج عراق با 
هم دارد و این مي تواند نشان دهنده فرورفتن بیشتر 

این کشور در مشکلات حل ناشدني باشد.
این اوضاع براي عراق قطعا وحشــتناک خواهد 
بود؛ اما تعــداد کمي در آمریکا هســتند که تمایل 
دارند در چنین شــرایطي زمــان و منابع خود را در 
عراق ســرمایه گذاري کنند آن هم در شــرایطي که 
کووید ۱۹ ســلامت آمریکایي ها را تهدید مي کند و 
کنگره تنها بــراي سرپانگه داشــتن اقتصاد آمریکا 
در حــال خرج کــردن تریلیــون دلار اســت. اینکه 
کاظمي همان طورکه گفته مي شــود ، خوب باشــد 
اتفــاق خوبي براي عراق اســت اما بایــد این نکته 
را در نظر داشــت که این موضوع عــراق را نجات 
نمي دهد؛ ســاختار سیاســي عراق کاملا فرســوده 
شــده، آمریکایي ها بیش از حد درگیر مسائل خود 
هستند و کشورهاي منطقه هم عراق را همین طور 
آشــفته مي خواهند. فقط مي مانند مردم عراق؛ آیا 
آنها توانایي و همت آن را دارند تا با پافشاري بیشتر 
سیاست مدارانشان را سر عقل بیاورند و مجبورشان 

کنند بالاخره به درستي روي پاي خود بایستند؟

عراق همیشه تنهاست
اگر کاظمي همان طور که گفته مي شود ، خوب باشد، اتفاق خوبي براي عراق است؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که این موضوع عراق را نجات نمي دهد
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ائتلاف اطلاعاتي «پنج چشم» گزارش داد
نقش چین درباره شیوع کرونا

یک پرونده تحقیقاتی از سوی ائتلاف اطلاعاتی  �
موســوم به «پنج چشم» نشــان می دهد که چین 
به صــورت «عمدی» اقــدام بــه مخفی کردن یا 
ازبین بردن شــواهد مربوط به شیوع ویروس کرونا 
کرده که باعث شده است ده ها هزار نفر در سراسر 
جهان جان خود را از دســت بدهنــد. به گزارش 
ایســنا، به نقل از پایگاه خبــری فاکس نیوز، در این 
پرونــده ۱۵صفحه ای کــه از جانــب آژانس های 
اطلاعاتی آمریــکا، کانــادا، انگلیس، اســترالیا و 
نیوزیلنــد (پنج چشــم) تهیــه شــده و در اختیار 
روزنامه دیلی تلگراف اســترالیا قرار گرفته اســت، 
آمده که «مخفی کاری چیــن به مثابه یک تهاجم 

علیه شفاف سازی بین المللی» است.
این پرونده بــه موضوعاتی می پــردازد که در 
گزارش های رســانه ای درباره شــیوع این ویروس 
بحث شــده و شــامل انکار اولیه این موضوع که 
ویروس احتمالا می تواند به انسان ها منتقل شود، 
ســاکت  کردن یا ناپدید شدن پزشــکانی که تلاش 
کردنــد تا دربــاره آن صحبــت کننــد، ازبین بردن 
شواهد در آزمایشــگاه ها و انکار تأمین نمونه های 
زنده برای دانشــمندان بین المللی فعال در زمینه 

واکسن است.
ایــن پرونــده همچنین به این مســئله اشــاره 
دارد که چین ابتدا سانســور اخبــار مربوط به این 
ویــروس را در موتورهای جســت وجوگر اینترنت 
در ۳۱ دســامبر آغاز کرد که شــامل حذف واژه ها 
و موضوعــات از جمله انواع مختلف «ســارس»،  
«بازار محصــولات دریایی ووهــان» و «ذات الریه 

ناشناخته ووهان» می شود. 
سه روز بعد، یعنی در ســوم ژانویه کمیسیون 
ملی ســلامت چیــن دســتور داد نمونه های این 
ویروس به آزمایشــگاه های تشــخیص برده شده 
یا منهدم شــوند و در عین حــال، به طور هم زمان 
دســتور عدم انتشــار اخبار مرتبط با این بیماری را 

صادر کرد.
شــاید یکی از بخش های مخرب تر منتشرشده 
در این پرونده این باشــد کــه مقام های چین تا ۲۰ 
ژانویه و با وجود شــواهد مربوط به انتقال انسانی 
از اوایل دسامبر ۲۰۱۹، انکار کردند که این ویروس 
احتمالا می تواند بین انســان ها منتقل شــود. این 
پرونــده همچنیــن رویکــرد انتقادی به ســازمان 
بهداشــت جهانی داشــته و اعلام کرده است این 
سازمان با وجود این حقیقت که مقام ها در تایوان 
نگرانی خود را از ۳۱ دســامبر درباره انتشــار این 
ویروس اعلام کردند و کارشناســان هنگ کنگی در 
چهارم ژانویه نیز همین نگرانی را داشتند، راه چین 
را درباره انــکار اولیه انتقال انســانی این ویروس 
در پیــش گرفته اســت. هم زمان، در ایــن پرونده 
تحقیقاتی آمــده که در تمام مــاه فوریه، پکن در 
حالی به آمریکا، ایتالیا، هند، اســترالیا، کشورهای 
جنوب شــرق آســیا و ســایرین تأکیــد می کرد تا 
منع ســفر وضــع نکنند که خــود ممنوعیت های 

سخت گیرانه ماندن در منزل وضع می کرد.

بازگشت کیم
 در بیستمین روز شایعات

کره شــمالی که تاکنــون دربــاره غایب بودن  �
کیم جونگ اون، رهبر این کشــور در انظار عمومی 
ســکوت کرده بــود، اکنون بدون هیــچ  توضیحی 
تصویری از کیم جونگ اون را نشــان داده   اســت 
که در حال قیچی کردن روبان قرمزرنگ در مراسم 
افتتاحیه کارخانه تولید کود شــیمیایی اســت. به 
گزارش دویچه ولــه، خبرگزاری کره شــمالی روز 
گذشــته گزارش داده اســت کیم روز جمعه اول 
می کارخانــه تولید کود شــیمیایی را افتتاح کرد. 
روزنامه رودونگ سینمون کره شمالی هم تصاویر 
بازدید از اســتان پیونگان جنوبی را منتشــر کرده 
اســت. در این تصاویر علاوه بر رهبر کره شــمالی 
دیگر نمایندگان عالی رتبه کشــور از جمله کیم یو 
جونگ خواهر و کومو یو جونگ مشاور شخصی او 

نیز دیده می شوند.
خبرگزاری کره شــمالی نوشته است وقتی کیم 
در مراســم افتتاحیه کارخانه تولید کود شیمیایی 
ظاهر شد حاضران با شور و شعف خاصی از رهبر 
خود اســتقبال کردند. طبق این گــزارش، او گفته 
است اگر پدربزرگش کیم ایل سونگ و پدرش کیم 
جونگ ایل از افتتاح کارخانه مدرن تولید کود باخبر 
می   شدند حتما احساس شادی فراوانی می   کردند.  
کیم جونگ اون ۲۰ روز پیش به طور غیرمنتظره در 
جشــن تولد پدربزرگش کیم ایل سونگ، بنیان گذار 
کره شــمالی، شرکت نکرده بود و همین سبب شد  
شــایعات زیادی درباره سلامتی و عمل جراحی او 
 «Daily NK» پخش شود. ۲۱ ماه آوریل وب سایت
که از سئول اداره می شــود، گزارش داده بود کیم 
در تاریخ ۱۲ آوریل در بیمارســتان بســتری شده و 
مدت کوتاهی پس از آن تحت عمل جراحی قلبی 
و عروقی قرار گرفته اســت. بعد از آن وب ســایت 
خبري سی ان ان نیز با اســتناد به یک مقام دولتی 
آمریکا گزارش داده بود که وضعیت سلامتی کیم 
وخیم اســت. مشــاور امنیتــی رئیس جمهور کره 
جنوبی امــا با رد این گزارش  ها گفته بود رهبر کره 
شــمالی زنده است و در یک استراحتگاه تابستانی 
در شــهر ونســان اســتراحت می  کنــد و احتمالا 

به زودی در انظار عمومی ظاهر خواهد شد.

زنــان این روزها بیــش از هر زمــان دیگر فکر جو بایــدن را درگیر 
خــود کرده اند. ایــن نامزد حزب دموکــرات که رقیــب دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوري ایالات متحده در انتخابات پاییز خواهد بود، از یک سو 
در حال بررسی انتخاب یک معاون زن برای خود است و گزینه هایی از 
جمله میشــل اوباما، کاملا هریس، هیلاری کلینتون و الیزابت وارن در 
فهرســت احتمالي معاون اول او به چشــم مي خورند و از سوی دیگر 
ادعای «تارا رید» کارمند ســابق دفتر جو بایــدن در کنگره درباره اتهام 
آزار جنســی از ســوی بایدن در ســال ۱۹۹۳، وارد مرحله تازه ای شده 
اســت. بایدن جمعه شــب در گفت وگویی تلویزیونی و سپس با انتشار 
یــک بیانیه، اتهام های تارا رید را تکذیب کــرد و گفت که «هرگز چنین 
اتفاقی رخ نداده» اما رید با تکرار اتهامات خود اعلام کرد  حاضر است 
در حضور دوربین های شبکه تلویزیونی «فاکس نیوز» که از رسانه های 

حامی دونالد ترامپ است به افشاگری علیه بایدن بپردازد.
در ایــن میان واکنش ترامــپ جالب بــود. رئیس جمهوري ایالات 
متحده که تاکنون به چند مورد تجاوز و آزار جنسی در سال های گذشه 
متهم شــده با حمایت از جو بایدن، رقیب انتخاباتی دموکرات خود، از 
او خواســت با موضوع اتهام به تجاوز به تارا رید در ســه دهه گذشته 
مقابله کند: «می خواهــم به بایدن بگویم این موضوع یکی از مواردی 
است که تو باید با آن مبارزه کنی. این مشکل بایدن است اما می خواهم 
بــا آن مقابله کنم و آن را رد می کنم. اگر آن حقیقت ندارد، تو (بایدن) 
نیز آن را تکذیب کن. من کاملا قربانی این گونه اتهامات کذب نادرست 

بوده ام».
اتهاماتــی که علیه بایدن مطرح شــده اســت شــباهت زیادی به 
پرونده ای دارد کــه علیه «برت کاوانا» نامزد پیشــنهادی ترامپ برای 
تصدی ســمت قاضی دیوان عالی آمریکا دارد. ترامپ در سال ۲۰۱۸ از 
کاوانا هم دفاع کــرد و در نهایت او به عضویت دیوان عالی آمریکا در 
آمد. ترامپ با وجود اینکه از بایدن دفاع کرده اما معتقد است اتهامات 

جو بایدن بسیار محکم تر و مستدل تر از اتهامات علیه کاوانا است.
تبعات منفی برای دموکرات ها

جنجال اخیر درباره بایدن در حالی رخ می دهد که این نامزد حزب 
دموکرات در نظرســنجی ها محبوبیتی بیشتر از ترامپ یافته و با توجه 
به عملکــرد ضعیف ترامپ در مدیریت بحران کرونا و اثرات منفی آن 
بر اقتصاد آمریکا کــه برگ برنده ترامپ در انتخابات آینده محســوب 

می شود، انتظار می رود افت محبوبیت ترامپ ادامه داشته باشد.
اما اتهامات مطرح شــده علیه بایدن می توانــد تبعاتی منفی برای 
معاون رئیس جمهور ســابق آمریکا و حزب دموکرات داشــته باشــد. 
در ســال های گذشته و با شــکایت هایی که علیه ترامپ از سوی زنان 
مطرح شد، حزب دموکرات تلاش کرد  به عنوان رقیب رئیس جمهوري 
مستقر، خود را حزبی حامی زنان آزاردیده معرفی کند. اما اکنون نامزد 
اصلی این حزب در انتخابات ۲۰۲۰ با اتهامی مشابه روبه رو شده است.
در ایــن میان هر چقدر که بایدن اصرار کند اتهام های مطرح شــده 
علیه او نادرســت است، اما واقعیتی را نمی تواند زیر سؤال ببرد. بایدن 
و حامیان دموکراتش متوجه خواهند شد بخش قابل توجهی از افکار 
عمومــی در این ماجــرا او و حزب دموکــرات را دورو و فاقد صداقت 
می دانند و تبرئه شــدن از این اتهام بسیار دشوارتر از تبرئه شدن از اتهام 

تجاوزی است که علیه بایدن مطرح شده است.
جمهوری خواهــان و حامیان ترامپ در پرونــده برت کاوانا و اتهام 
آزار جنســی که «کریســتین بلیســی فورد» علیه او مطرح کرد هم به 
حمایــت از کاوانا پرداختند و درباره این اتهام ســکوتی نســبی اختیار 
کردند. اما بر اســاس آمار منتشرشده، زمانی که جلسه دادرسی کاوانا 
در ســپتامبر ۲۰۱۸  برگزار می شد، نام کریستین بلیسی فورد در هر کدام 
از رســانه های مخالف ترامپ از جمله سی ان ان و ان بی سی نزدیک به 
۱۹۰۰ بار مورد اشاره قرار گرفته بود. اما در مورد تارا رید تا همین اواخر 

به ندرت نام و خبری از او در همین رسانه ها به چشم می آمد.

همچنین بایدن ســال ۲۰۱۸  با اشاره به شکایت فورد از کاوانا گفته 
بــود در چنین مــواردی باید حق را به زنان آزاردیــده داد. اما اکنون او 
حاضر نیســت چنیــن حقی را به تارا ریــد بدهد. ایــن دوگانه رفتاری 
می توانــد چالش هایی برای زنــان حامی بایــدن و از جمله زنانی که 
نام شــان به عنوان گزینه های احتمالی معاونت او مطرح شده، ایجاد 
کند. «ربه کا ترایســتر» نویســنده و تحلیلگر مســائل زنان که مدتی با 
نشریه «نیو ریپابلیک» همکاری می کرد، می گوید: «زمانی که ادعاهای 
سوءاستفاده جنسی علیه بایدن مطرح شده، پذیرش پیشنهاد معاونت 
او، مانند پذیرش   زهر اســت. هر کدام از این زنان اگر پیشــنهاد بایدن را 
بپذیرند، سرنوشت شــان با اشتباهات و کاستی های غیرقابل انکار بایدن 
گــره می خورد و این امر می تواند آینده سیاســی آنهــا را هم به خطر 
بیندازد. زنان پیشــرویی که در چنین دردســری می افتند، راه خروج از 

بحران را به سختی پیدا خواهند کرد».
با مطرح شدن اتهام های تارا رید علیه بایدن، برخی جمهوری خواهان 
می خواهند در تبلیغات خــود، رهبران حزب دموکرات را افرادی دورو 
معرفی کنند که تنها از زنانی دفاع می کنند که از سوی رقبایشان مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته باشــند. ســخنگوی کمپیــن انتخاباتی ترامپ 
تکذیب هــای اخیــر بایدن را به ســخره گرفت و گفــت: «دموکرات ها 
یک  بار دیگر ثابت کردند در رفتارهایشــان استانداردی دوگانه دارند.» 
اما با توجه به اینکه در ســال های اخیر اتهام هایی مشــابه و حتی در 
مواردی با جزئیات آزاردهنده تری علیه ترامپ مطرح شده، بعید است 
جمهوری خواهان بخواهند روی این موضــوع چندان مانور دهند. در 
عین حال دموکرات ها که همواره خود را حزبی حامی اخلاق و مدافع 
برابری جنسیت و نژاد معرفی کرده اند، با نگاهی متفاوت از سوی افکار 
عمومی روبه رو خواهند شد. تأثیر این اتهامات زمانی بیشتر می شود که 
این نکته را در نظر داشــته باشــیم زنان به طور سنتی نامزدهای حزب 

دموکرات را به خود نزدیک تر می بینند و به آنها رأی می دهند.

بایدن براي نخستین بار سکوتش را در برابر اتهام آزار جنسي شکست
تبعات یک افشاگرى


